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 بعد از همین 
عملیات قادر بود 
که دیدم شهید 

دوست‌بین روی 
تخته‌سنگی افتاد. 

رفتم با او وداع 
کنم که دیدم 

قمقمه‌اش بیش 
از نیمه، آب دارد. 
آن را برداشتم و 
به پایین آمدم. 

در راه جیرۀ 
آبم تمام شد. 
قمقمۀ شهید 

دوست‌بین را باز 
کردم و با سر آن 
به 180نفر آب 

دادم و خودم هم 
از آن آب خودم 

و هنوز قمقمه آب 
داشت

جبهه‌ می‌شــدند که از آن جملــه می‌توانم به 
شهید حســن‌علی شــاهی، حســین بی‌نوا، 
شــهید اخلاقی، شهید ســیگاری و... اشاره 
کنم. برخــی از روی ظاهر قضــاوت می‌کنند 
که طرف شــوخ‌طبع اســت، پــس نمی‌تواند 
رزمنده یا فرماندة خوبی باشد، برخلاف تصور 
آن‌ها، همیــن افراد در مواقع خــاص، چنان 
رشادت‌هایی از خود نشان می‌دادند که همه 

را انگشت به دهان می‌گذاشتند.

طوفان رمضان
اواخر ســال60 به جبهۀ جنوب اعزام شــدم و 
در عملیات رمضان شــرکت کردم که عملیاتی 
بســیار پیچیــده و ســخت بود. ایــن عملیات 
اولیــن عملیــات برون‌مــرزی بود کــه انجام 
می‌شــد. در این عملیات رزمندگان به‌سمت 
بصره حرکت می‌کردند و امام‌خمینی فرموده 
بودند به مردم بصره آســیبی نرسد. ما در این 
عملیاتِ چهار مرحله‌ای پیروز نشدیم اما این 
عملیــات یک نکتۀ جالب داشــت کــه در بین 
رزمندگان معروف اســت. در زمان برگشــت، 
چنــان طوفانی شــد کــه تــا 10متری‌مان را 
نمی‌توانستیم ببینیم. این طوفان یک معجزۀ 
الهــی بــود تــا نیروهــای خســته و زخمی ما 
بتواننــد قــوای تحلیل‌رفتۀشــان را بازیابــی 
کنند. رزمنــدگان آن‌قدر خســته بودند که از 
فرط خســتگی بی‌هوش شده بودند و حتی با 
ضربه‌هایی که به صورتشــان می‌زدیم، بیدار 

نمی‌شدند.

عملیات بی‌بازگشت
خبر رسیده بود که دشمن تانک‌های روسی را 
به میدان آورده. فرماندۀ تیپ جوادالائمه)ع(، 
سردار عباس شاملو، و جانشین ستاد، سردار 
مهدیان، رزمندگان را جمع کردند و داوطلب 
خواســتند برای عملیاتی بی‌بازگشــت. چند 
نفری داوطلب شدیم. قرار شد تنها با نارنجک 
جلــو برویم و یک ابتکار هــم خودمان به خرج 
دادیم و داخــل قمقمه‌هایمــان به‌جای آب، 
بنزیــن ریختیم. بــه محل که رســیدیم، ابتدا 
قمقمه‌های پــر از بنزین و ســپس نارنجک‌ها 
را پرتاب کردیم. دشــمن غافلگیر شــده بود، 
چون تصور نمی‌کــرد در روز به او حمله کنیم. 
سرانجام بدون اینکه شهیدی بدهیم، به عقب 
برگشــتیم. بعد از این عملیات بــود که بدون 

خبر به مشهد آمدم.

شهیدان ما کو؟
من بــدون خبر آمده بــودم و هنگامی که پایم 
را از قطــار پایین گذاشــتم، صدای ســرودی 
از آهنگــران، غــم عالــم را به دلم گذاشــت. 
آن‌قــدر احساســاتی شــده بودم کــه متوجه 
مــکان و زمــان نبــودم. آهنگــران شــعری 
بــا این مضمــون می‌خوانــد کــه »رزمندگان 
آمده‌اید/ کو شــهیدان مــا؟«. در یک لحظه 
به یــاد دوســتان هم‌محله‌‌ای‌ام مانند شــهید 
محمــد صفایــی، امیــر دهباشــی، حســن 
علی‌شــاهی، حســن توانا و... افتــادم که در 
 عملیات رمضان شــهید شــده‌ بودند و اشک

 امانم را برد.

هفت‌بار مجروح شدم
بعد از ســال60 تا ســال71 در جبهــه حضور 
داشــتم و در 9عملیــات شــرکت کــردم که از 
آن جملــه می‌توانــم بــه رمضــان، مقدماتــی 
والفجر، والفجر یک، خیبر، عاشــورا یا میمک، 
بــدر، والفجــر8، کربــای4 و 5 و عملیــات 
قــادر اشــاره کنــم. در ایــن مــدت هفت‌بــار 
مجــروح شــدم. عصب ســیاتیک پایــم قطع 
 شــد و چندین‌بــار مــوج انفجــار مــرا گرفت و

 شیمیایی شدم.

 گردان الحدید
ســردار شــهید علی حافظی، فرماندۀ گردان 
یاســین بود. بعد از عملیات بدر، گردان بسیار 
آســیب دید، به‌طوری‌که دیگر فــردی از کادر 
گردان باقی نمانده بود؛ به همین خاطر سردار 
قاآنی تصمیم گرفت گردان یاسین را به گردان 
آبی‌خاکی تبدیل کند و شهید جلیل محدثی‌فر 
مسئول تیپ تخریب هم فرماندۀ گردان یاسین 
شــد. در این گردان خدمــت می‌کردم. من که 
بعد از عملیات بدر مجروح شــده بودم، روزی 
از شــهید علی ابراهیمی کــه فرماندۀ گردان 
الحدید بــود، پیغامی دریافت کــردم مبنی‌بر 
اینکــه آیــا تمایــل دارم در این گــردان حضور 
داشته باشــم. پیغام دادم بسیار تمایل دارم اما 
مجروح هســتم. او گفت:‌ »مشــکلی نیست. 
بعد از اتمام دوران نقاهتت بــه گردان الحدید 
بیا.«. اولین عملیاتی که با این گردان شــرکت 
کردم، قــادر بود که عملیات بســیار ســختی 
بود، زیرا باید از کوهســتان عبــور می‌کردیم. 
در این علمیات ارتباط‌مان با عقبه قطع شــد. 
شهدای بسیاری داده بودیم. در یک آن متوجه 
شدم همۀ اطرافیانم شــهید شده‌اند و یک تیر 
بیشــتر ندارم. بــه حضــرت فاطمۀ‌زهرا)س( 
توســل کردم. ناگهــان دیدم فرمانــدۀ عراقی 
کلاهــش را بــرای گمــراه کردنم روی ســنگ 
گذاشــت و خودش به ســمت دیگــر غلت زد. 
در یــک لحظــه او را زدم و بلافاصلــه با ســاح 
دیگــرم بُرجــک تیربــار را زدم و به‌خاطــر این 
پیروزی با صدای بلند ا...اکبر گفتم. به‌سختی 
خودمان را جمع کردیم که به پایین قله بیاییم. 
 با تک‌تک ســربازانم که شــهید شــده بودند،

 وداع کردم.

معجزۀ الهی
در جنــگ معجزه‌های بســیاری روی می‌داد؛ 
ازجمله اینکه بعد از همیــن عملیات قادر بود 
که دیدم شهید دوســت‌بین روی تخته‌سنگی 
افتاد. رفتم بــا او وداع کنم که دیدم قمقمه‌اش 
بیش از نیمه، آب دارد. آن را برداشتم و به پایین 
آمدم. در راه جیرۀ آبم تمام شــد. قمقمۀ شهید 
دوست‌بین را باز کردم و با سر آن به 180نفر آب 
دادم و خودم هم از آن آب خوردم و هنوز قمقمه 
آب داشت. برگشــتیم و پشتیبانی وسایلمان را 
تحویل گرفت. دوستم تعریف می‌کرد که دیدم 
قمقمۀتان به‌اندازۀ یک لیــوان آب دارد، آن را 
خــوردم. آنجا بود کــه پی بردم چــه معجزه‌ای 
رخ داده اما متأســفانه آن قمقمه بین وســایل 
رزمندگان گم شــده بود و امکان پیدا کردنش 

نبود.

آخرین دیدار با شهید چراغچی
با بســیاری از شــهدا هم‌رزم بــودم و آن‌ها را از 
نزدیــک درک کــردم. هرکدامشــان خصایــل 
خوبی داشــتند اما وجهی از خوبی در هریک 
از آن‌ها پررنگ‌تــر بود؛ به‌عنوان مثال شــهید 
ابراهیمی‌شــجاع، متواضــع، مقتدر و بســیار 
عارف بود. شهید حسین بصیر، فرماندۀ گردان 
کوثر، بســیار بااخلاق بود و هیــچ‌گاه خواندن 
صحیفــۀ ســجادیه را ترک نکرد. شــهید جواد 
جامی، فرماندۀ گردان فلق، بسیار شوخ‌طبع 
بود اما دعای سماتش در عصرهای جمعه به‌راه 

بود و غیورانه می‌جنگید.
اما آخرین دیدارم با شــهید چراغچی، در شب 
دوم و مرحلــۀ دوم عملیــات بــدر بــود. آفتاب 
در حال غــروب بود کــه شــهید ابراهیمی که 
صورتش بــر اثر موج انفجار ســوخته و ســیاه 
شــده بود، گفت که برای جلسۀ توجیهی پیش 
شــهید چراغچی بــروم. وقتی به او رســیدم، 
دیــدم زانوهایــش را در بغلش جمــع کرده. به 
چشــمانش نگاه کــردم. دیدم ســمت غروب 
آفتاب را نگاه می‌کند و ســرش خم است. به او 
سلام و خداقوت گفتم و بعد به چادرش رفتیم 
و صحبت‌هایــی دربارة عملیــات پیش‌رو کرد. 
عملیات بسیار سختی که طی آن یک شبانه‌روز 
روی آب بودیم. جیرۀ غذایمان تمام شــده بود 

و باز هم یک معجزۀ الهی شامل حالمان شد.
شــاید باورتان نشــود، یک جیــرۀ 180گرمی 
خرما داشتم و آن را بین 118 تا 120نفر تقسیم 
کردم و هشــت خرما هــم اضافه آمــد. برخی 
رزمنده‌ها فقط هســتۀ خرمــا را مکیده بودند 

تا گرسنگی‌شــان رفع شود و ســایر رزمندگان 
هم خرما را چند نفری بین خود تقســیم کرده 
بودند. در همین عملیات بود که شهید برونسی 

را از دست دادیم.

آخرین فرماندۀ گردان الحدید
بعد از اتمام جنگ و قبول قطعنامه بازهم جنگ 
برای ما ادامه داشت اما این‌بار در مبارزه با اشرار 
شمال‌شرق که منجر به آسیب‌دیدگی پایم شد. 
ســال76 دلم طاقت خانه‌نشــینی را نمی‌داد. 
دوســتانم را می‌دیدم کــه آن‌ها هم حــال‌وروز 
خوبی ندارند و مشــکلات روحی بسیار دارند؛ 
به همین خاطر تصمیم گرفتم مکانی را با هزینۀ 
شــخصی خودم اجاره کنم تا ســاعتی در کنار 
هم باشــیم و خاطرات جنگمــان را مرور کنیم. 
هنگامی که می‌خواستم برای دفترمان اسمی 
انتخاب کنم، دیدم چه اســمی بهتر از »گردان 
الحدید« که اولین فرماندهان آن شــهید احمد 
قراقی، شــهید محمدابراهیم شریفی)معروف 
به چریک پیر(، ســیدعلی ابراهیمی و شــهید 
حسین‌علی توکلی‌خواه بودند و آخرین فرماندۀ 
این گردان من هســتم؟ به ایــن ترتیب یادی از 
عزیزان شهید هم می‌کنیم. در این دورهمی به 
خانۀ شهدا می‌رویم، سرگذشت‌پژوهی شهدا را 
انجام می‌دهیم و اردوی جهادی برگزار کنیم. 
در اردوهــای جهادی مــا تمام بســیجیانی 
که دیــروز در جنــگ بودند، حضــور دارند. 
آن‌ها امــروز در کســوت مهندس، پزشــک، 
 دندان‌پزشــک، مشاور و روان‌شناس به مردم

 خدمت‌ می‌کنند.
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